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«ماهان» سرطان ندارد
 به «آلوپسى آره آتا» مبتلاست

ــده از ماهان رحيمى،  � ــات گرفته ش ايرنا: نتايج آزمايش
ــخيص قطعى به  ــار مريوانى كه براى تش ــوز بيم دانش آم
ــور آلمان ارسال شده بود روز چهارشنبه اعلام شده و  كش
بر اساس اين نتايج ماهان سرطان ندارد و تنها به «آلوپسى 
ــت. ماهان رحيمى، دانش آموز مريوانى كه  آره آتا» مبتلاس
حدود دوماه پيش بر اثر مصرف برخى داروهاى شيميايى 
ــروع به ريختن كرد و با اعلام همدردى  موهاى سرش ش
معلمش در تراشيدن موهاى سرش مورد توجه قرار گرفت 
امروز در پى مشخص شدن نتايج آزمايشاتش معلوم شد كه 
سرطان ندارد. محمدعلى محمديان ،معلم ماهان كه همراه 
ــاگردش در تهران به سر مى برد، گفت: روز چهارشنبه  با ش
به بيمارستان رازى تهران مراجعه كرديم و بر اساس گفته 
ــى آره آتا» مبتلاست.  ــكان، ماهان به بيمارى «آلوپس پزش
ــتى است كه در نتيجه از  ــى آره آتا» بيمارى پوس « آلوپس
ــر و در نقاط ديگر بدن  ــت دادن مو در روى پوست س دس
حاصل مى شود. محمديان با اشاره به اينكه پزشكان اعلام 
كردند ماهان سرطان ندارد، افزود: براساس گفته پزشكان 
اين بيمارى موجب حمله ورشدن به پياز موى ماهان شده 
و منجر به ريزش موى وى شده است اما بيمارى خطرناكى 
نيست. وى اظهار كرد: پزشكان قطره اى به سر ماهان زده اند 
كه بايد تا 48 ساعت روى آن بماند تا تاثير خود را بگذارد و 
موهاى ماهان شروع به رشد كند. وى افزود: از نظر پزشكان 
اين قطره هيچ گونه عوارضى براى ماهان ندارد و استفاده از 

آن بلامانع است. 

كشف جسد دختربچه  تنكابنى
 در ميان برف ها

تسنيم: يكى از مسوولان سازمان پزشكى قانونى  �
ــده به اين  ــت: تا اين لحظه تنها مورد گزارش ش گف
ــه مجهول الهويه در  ــك دختربچ ــازمان، مرگ ي س
ــت كه طبق گزارشات واصله،  شهرستان تنكابن اس
ــف و علت مرگ  ــد وى در ميان برف و يخ كش جس
ــت. روابط عمومى  ــده اس او نيز يخ زدگى گزارش ش
ــازمان پزشكى قانونى با اشاره به جزيياتى از تعداد  س
ــرماى شديد در  ــى از برف و س ــدگان ناش كشته ش
استان هاى شمالى كشور اعلام كرد: طبق گزارشات 
ــه نفر از  ــازمان، در روزهاى اخير س واصله به اين س
هموطنانمان در استان گيلان جان خود را از دست 
داده اند كه طبق بررسى هاى صورت گرفته هيچ يك 
ــرما و يخ زدگى جان خود را از  از اين افراد به دليل س
دست نداده اند و معاينات صورت گرفته نشان مى دهد 
كه علت مرگ اين سه نفر، سقوط از بلندى بوده است.

خبر

نامه سرگشاده يك حقوقدان
چشم اميد «شوخان» 
به تدبير رييس جمهور

ــاند: برخوردارى از نظام  � احتراما به استحضار مى رس
درست سلامتى، دسترسى آسان به مراكز درمانى، ارايه 
خدمات صحيح پزشكى، داشتن بيمه درمان و پاسخگويى 
در مقابل قصور و كوتاهى هاى احتمالى مجموعه دولت 
ــكى در زمره  ــتى و پزش در امر طبابت و خدمات بهداش
ــهروندى شهروندان قرار مى گيرد و تكليفى بر  حقوق ش
عهده دولت محسوب مى شود. مهم ترين وعده و خصيصه 
ــوم از  دولت تدبير و اميد تحقق حقوق ملت در فصل س
اصل 19 الى 42 قانون اساسى و منشور حقوق شهروندى 
ــهروندان  ــن على الخصوص ش ــران زمي ــت. مردم اي اس
ــى خرداد  ــه سياس ــتان در خلق حماس ــتان كردس اس
ــاركت فعالانه اى  ــه تدبير و اميد مش 92 و راى به انديش
ــور و تعقل در عمل  ــتند و انتظار اتخاذ تدبير در ام داش
ــخگويى  و اميد به آينده از دولت تدبير و اميد دارند. پاس
ــكلات مردم و احساس مسووليت در  و رسيدگى به مش
برابر كنش،عملكرد،كاركرد و برخورد مجموعه سازمان ها، 
ــل 113 و 121 قانون  ــر دولتى طبق اص ــا و دواي نهاده
ــهروندى و از تكاليف  ــى جزو مولفه هاى حقوق ش اساس
ــور  ــت. اما بعضا حوادثى در كش دولت و حضرتعالى اس
ــيدگى فورى حضرتعالى  اتفاق مى افتد كه ضرورت رس
ــوگندى كه طبق اصل 121  ــاس س را مى طلبد تا بر اس
قانون اساسى خورده ايد و پيمانى كه با مردم بسته ايد از 
حقوق شهروندى مردم دفاع نماييد. در اين راستا دخترى 
ــتاى كلكان ديواندره در استان  ــال از اهالى روس خردس
كردستان به نام شوخان براخاصى، چهارساله در زمستان 
سال 90 دچار سرماخوردگى مى شود كه براى درمان از 
روستا عازم بيمارستان عمومى اين شهر مى شوند. پزشك 
ــز و بخش تزريقات  ــيلين را تجوي ــج تزريق پنى س معال
بيمارستان مذكور بدون تست نمودن آمپول مذكور اقدام 
به تزريق آن مى كند كه متاسفانه بر اثر حساسيت نسبت 
به پنى سيلين، اين دختر ستمديده دچارى بيمارى هاى 
مختلفى شده كه النهايه منتج به نابينايى دو چشمان وى 
مى شود و دوسال تمام به همراه پدر كشاورز و تهيدست 
در مسير جاده هاى تهران، سنندج و ديواندره براى درمان 
و يافتن اميد به بينايى در تردد هستند. حسب اعلام پدر 
شوخان براخاصى مسوولان دانشگاه علوم پزشكى استان 
كردستان برخورد و رفتار مناسبى با مشاراليه  ما نداشته 
و اقدام خاصى براى درمان ايشان انجام نداده اند. تاكنون 
خانواده موكل پيگيرى هاى درمانى زيادى براى شوخان 
ــفانه افاقه اى نكرده است. پزشكان  انجام داده اند اما متاس
ــون را تشخيص داده اند كه بر اثر  سندرم استيون جانس
حساسيت به داروى پنى سيلين مذكور بوده است. درمان 
اين دختر مظلوم شش ساله هزينه اى گزاف و زمانى زياد 
ــت و اين امر از توان خانواده ايشان  به همراه خواهد داش
ــت. اخيرا و در پى انتشار موضوع در رسانه هاى  خارج اس
ــت، درمان و آموزش پزشكى در  همگانى، وزارت بهداش
ــه خانواده موكل داده اما با عنايت به  تهران وعده هايى ب
اينكه اين مساله بر اثر تقصير و كوتاهى بيمارستان تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشكى استان كردستان ايجاد شده 
ــت كه طبق قانون مسووليت مدنى و قانون مجازات  اس
ــلامى نهاد مذكور و مقصرين بايد پاسخگو و جبران  اس
ــت  ــرر و زيان نمايند، لذا از حضرتعالى تقاضامند اس ض
ــب اصول مارالذكر قانون اساسى و عهدى كه با  تا حس
مردم بسته ايد و قولى كه به آنان در تحقق حقوق ملت و 
شهروندى داده ايد و پاسخ به افكار عمومى جامعه و وفق 
اصل 127 قانون اساسى دستور شايسته براى رسيدگى 
ــا خاطيان و مقصران  ــى اين رخداد و برخورد ب و بررس
ــابه و مساعدت در  ــگيرى از موارد مش احتمالى و پيش
درمان شوخان براى بازگشت بينايى به او دستور شايسته 
و بايسته صادر فرماييد. بى گمان افكارعمومى جامعه و 
شهروندان چشم به راه تصميم قاطع حضرتعالى هستند. 
ــدردى، همراهى و  ــوخان به يك نماد در هم بينايى ش

همبستگى ايرانيان تبديل شده است. 
*حقوقدان و وكيل مدافع شوخان براخاصى
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حسين احمدى نياز

انتقاد تند وزير بهداشت
 از انتقال بودجه سلامت به بيمه ها

وزير بهداشت از انتقال بودجه سه هزارميلياردتومانى  �
اصلاح شبكه بهداشتى كشور به بيمه ها به شدت انتقاد 
ــود كشور را مديريت  كرد و گفت: با لابى گرى نمى ش
ــلامت  ــيوه ها فرصت بهبود وضعيت س كرد. با اين ش
ــمى در حاشيه  ــن هاش ــت مى رود. حس مردم از دس
ــم افتتاح بخش هاى جديد مركز چشم پزشكى  مراس
بصير در جمع خبرنگاران گفت: من سال ها از سياست 
ــى كه برخى در كشور  دور بوده ام و با كارهاى سياس
ــتم. در پنج ماهى كه مسووليت  ــنا نيس مى كنند، آش
ــغول  ــول كرده ام نيز مدام مش ــت را قب وزارت بهداش
ــكلات و اهميت اصلاح اين سيستم هستم  بيان مش
ــات چند روز پيش رييس مجلس مبنى  و با فرمايش
بر اختصاص سه هزارميلياردتومان به بهداشت كشور 
ــد اما همين ديروز مجلس بر  نور اميدى ديده مى ش
ــن اعتبار را از  ــلاف صحبت هاى دكتر لاريجانى اي خ
وزارت بهداشت گرفت و به بيمه ها داد. وزير بهداشت 
ــد از اعتبارات ماليات بر  ــه كرد: قرار بود يك درص اضاف
ارزش افزوده را كه حدود سه هزارميلياردتومان است به 
بخش بهداشت اختصاص دهند. همكاران ما خيلى براى 
تحقق اين رديف تلاش كردند اما يكدفعه ديروز اعلام 
كردند كه اين اعتبار از وزارت بهداشت سلب شده است.

تك خبر

كالبدشكافى خاموشى دانشگاه ها 
در هشت سالى كه گذشت، دولت هاى نهم و دهم بيشترين 
برخورد را با استادان دگرانديش داشتند. بيش از صداستاد 
مطرح علوم انسانى به دليل سكوت نكردن بازنشسته شدند؛ 
استادانى همچون محمد ستارى فر، شهلا اعزازى، مرحوم 
ــتانى، مرتضى مرديها، محمدرضا  رحمت االله صديق سروس
شفيعى كدكنى، پرويز پيران، فرامرز رفيع پور، غلامعباس 
ــلى، رضا داورى اردكانى، اميرناصر كاتوزيان، حسين  توس
بشيريه، محمدرضا ضيايى بيگدلى، سيدعلى آزمايش و ايرج 
ــگاه هاى ايران  گلدوزيان در دولت هاى نهم و دهم با دانش
به اجبار خداحافظى كردند. نيمى از 60 استاد اقتصادى كه 
در آستانه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها به رييس جمهور 
وقت نامه نوشتند، از كار در دانشگاه بيكار شدند. استادان 
ــب هايى همچون،  با كمتر انتقادى از وضع موجود برچس
سكولار، آشوبگر و... را دريافت مى كردند. روساى دانشگاه ها 
ــاى درس و  ــته در كلاس ه ــا نصب دوربين هاى مداربس ب
سلف استادان، چهارچشمى فعاليت ها و تحركات استادان 
ــاى دانشگاه ها با به انفعال كشاندن  را رصد مى كردند. روس
گروه هاى علمى، پس از آن با منفعل كردن هيات هاى امناى 
دانشگاهى و سپس با تحرك زدايى از دانشكده ها، دفاتر خود 
را به كانون قدرت تبديل كردند. ملاك ارزشيابى استادان، 
حضور در كلاس هاى معرفت افزايى و... شد. سه هزار بورسيه 
به گواه معاون آموزشى وزارت علوم، بدون پيمودن مدارج 
علمى، به دانشگاه آمدند. با همه آنچه اتفاق افتاد، آيا آقاى 
رييس جمهور گمان مى كنند روساى دانشگاه ها، به خواست 
ــكوت پيشه كرده اند؟  ــر به جبين فرو برده اند و س خود س
ــكوت، راهى بود اجبارى كه  ــان مى دهد، س همه اينها نش
دولت هاى نهم و دهم به دانشگاه تحميل كردند. دانشگاه 
ــتادان به زور  ــتادان محروم، اس ــه اش را داد و اس نيز هزين
ــده و دانشجويان اخراجى و محروم هزينه آن  بازنشسته ش
بودند. اما حالا بد نيست، كمى دوربين را به سمت عملكرد 
دولت تدبير و اميد بگيريم. عملكرد آقاى روحانى در دانشگاه 
ــان مى دهد، او قصد ندارد دانشگاه را با جايى و گروهى  نش
معامله كند. اصرار او بر وزارت شخصى همفكر ميلى منفرد 
و جعفر توفيقى، گواه بر اين مساله است، اما توقع شكستن 
سكوت دانشگاهيان، آن هم در زمانى كه هنوز دانشگاه هاى 
ــور، همچون دانشگاه هاى تهران، شهيد بهشتى،  مادر كش
اميركبير، صنعتى شريف و... روساى باقيمانده از دولت هاى 
قبل را در راس مديريت خود مى بينند، توقع چندان بجايى 
نيست. اما اگر دولت تدبير و اميد، دانشگاه را به دانشگاهيان 
برگرداند، استادان فرصتى براى عرض اندام داشته باشند و 
ــى كه استادان و دانشگاهيان  از تعرض انگ زن هاى سياس
منتقد را آشوبگر مى نامند، در امان بمانند، اگر استادان مانند 
دوره اصلاحات در «اتاق فكر» دولت جايى داشته باشند، اگر 
قدرت در دانشگاه از دفتر رياست به دفتر استادان منتقل 
شود، اگر فضاى غيرعلمى رسوب شده طى هشت سال اخير 
برطرف شود و... آنگاه، مى توان استادان را مخاطب قرار داد 

و از چرايى سكوتشان پرسيد.

ادامه از صفحه اول

ــب يك نفر از سرما يخ زده   اينجا در پاتوق «چهل پله» پريش
است. دو روزى پيچاندنش لاى نايلون، بعد از اينكه از سرما 
خشك شده زنگ زده اند 110 و بعد از ترس لورفتن پاتوق 
در گوشه اى رهايش كرده اند. در كوچه پس كوچه هاى برفى 
ــزاد راه افتاده ايم. پله هاى يخ زده را طى مى كنيم براى  فرح
ــت «تولدى دوباره»  ــيدن به پاتوق چهل پله. با تيم گش رس
ــده ام. به پاتوق هاى معتادان مى روند براى نجات  همراه ش
معتادان كارتن خواب از سرما. «دريا نادرى» مسوول سرپناه 
شبانه زنان و دونفر راهنما كه معتاد در حال بهبودى هستند 
و سه تايى از بچه هاى تولدى دوباره، همراهى مان مى كنند. 
ــتان برفى فرحزاد پيش رويمان است با  بعد از پله ها كوهس
ــيبى تند. معتادان براى رفت وآمدشان مسيرى را هموار  ش
ــت و بايد از روى برف نكوبيده  كرده اند كه حالا يخ زده اس
برويم. ارتفاع برف نكوبيده تا نيمه هاى پاهايمان مى رسد و 
هرچند دقيقه اى تعادلم را از دست مى دهم و نقش زمين 
مى شوم، در شيبى نزديك به 45درجه حتى بيشتر پيش 
ــت و اينطرف  ــمه و رود اس ــتمان چش مى رويم. كنار دس
ــد مى كند و  ــاى برفى. جلوتر مردى راهم را س كوهپايه ه
ــد شما؟ «بپا» است. چراغ قوه كوچكى روى سرش  مى پرس
روشن است. موبايل دارد و سوتى كه در گردنش قرار گرفته، 
ــرحال. راهنمايمان كه از بچه هاى پاتوق  ــت و س جوان اس
است مرا نشان مى دهد و مى گويد: «خودى است.» از جلوى 
ــا كنار مى رود و راهمان را ادامه مى دهيم و به پاتوق  راهنم
مى رسيم. پاتوق چهل پله محوطه باريكى است كه به زحمت 
عرضش به دومتر مى رسد، نرسيده به ته دره فرحزاد. جمعى 
نزديك 50نفر گله به گله نشسته اند. چادرهايى كوچكى با 
ــا كرده اند. آتش هاى كوچكى  ــون و گونى كوچك بر پ نايل
روشن كرده و دسته هاى پنج، شش نفرى در كنارش درحال 
چرخاندن پايپ ها و اسنيف و دست وپنجه نرم كردن با سرما 
هستند. ساقى ها آن وسط ها بساط كرده اند. با يك ترازوى 
ديجيتالى و كيسه هاى كوچك مواد مخدر و كاردكى براى 
فروش؛ بساطى كه بى شباهت به بساط هاى سرچهارراه ها 
ــاى ته خط  ــوران و آدم ه ــه اين برف و ك ــت در ميان نيس
ــيده. وارد كه مى شويم مى گويم: «سلام بچه ها» نگاهى  رس
ــرتاپايم. سروروى همه شان  عجيب و غريب مى اندازند به س
ــب و دود سياهى براى فرار  سياه است سياهى به زنگ ش
از سرماى كشنده منفى چندين درجه اين شب هاى تهران. 
آن وسط ها زنى را مى بينم تقريبا 30ساله. نان بربرى را روى 
آتش گرم مى كند و گاز مى زند. علاقه اى به جواب دادن به 
سوال هايم ندارد. راهنما در گوشم مى گويد: «سوال پيچش 
نكن، زينب دوست ساقى اينجاست.» شايعات درباره زينب 
ــت يا اينكه با ساقى  ــت. اينكه خانواده اش اينجاس زياد اس
ــان همين جا فرحزاد است و...  ازدواج كرده است و خانه ش
دسته هاى معتادان متفاوتند؛ دسته اول دسته افغان هاست 
بعد هم كارتن خواب هايى شبيه بقيه و خريدارهايى كه هنوز 
كارتن خواب نشده اند دسته آخرند. با طى كردن اين مسير 
انگار وارد دنياى متفاوتى شده ام. دنياى نيمه شب هاى دره 
فرحزاد. دريا مسوول گرمخانه (شلتر) زنان «تولدى دوباره» 
ــلام بلندى مى كند و رو به مهديه مى گويد: «مهديه به  س
قولى كه دادم عمل كردم.» رو به من: «به مهديه قول دادم 
كه امشب براى بردنش مى آيم.» مهديه نزديك به 30سال 
مى زند. دندان هايش ريخته، صورتى بى رمق اما تميز دارد. 
دو مرد ديگر اصرار مى كنند كه همراهمان بيايد ولى دودل 
است. مرد تشويقش مى كند كه بيايد و روبه ما مى گويد: «ما 

كه عوض نداريم خدا بهتان عوض بدهد.»
ــالى است مصرف دارد و 29ساله است.   مهديه هفت س
شش سال است كارتن خواب شده. از وقتى با برادرش دعوا 
كرده، يك سالى است كه پاتوق چهل پله خانه اش شده است. 
ــت؟ مى گويد: چرا سخت است چرا  مى پرسم: سخت نيس
سخت نباشد؟ نمى ترسى اينجا؟ مى گويد: نه، من وقتى از 

ــم  ــا آمدم پايين ترس را به جانم خريدم. مى پرس آن پله ه
اينجا دوست  هم دارى؟ يكى از مردهاى معتاد به اعتراض 
ــه خانواده ايم. دريا مى گويد: پاتوق ها همه  مى گويد: ما هم
ــلتر آنها را  ــت. بچه هاى ش ــتند. جمع جمع اس با هم هس
ــبانه بيايند  ــرپناه ش دعوت مى كنند كه همراهمان به س
ــتند  ــا غذاى گرم و لباس، حمام و صبح هم هرجا خواس ب
بروند. پيشنهادى كه چندان وسوسه برانگيز نيست؛ ترس از 
شفق (مركز درمان اجبارى معتادان) دارند. يكى از «بپاها» 
مى گويد: «سريع خلوت كنيد. ساقى از حضورمان ناراضى 
است مانع كسب و كارش شده ايم.» يكى ديگر داد مى زند: 
«آقا بشين، بشين، چه خبر است. داداش بشين زمين. زمين 
ــينيد.» مردى  زير يك گونى نشسته و  كه ميخ ندارد، بش

تكان نمى خورد. 
كنار دسته افغان ها مى نشينم. مى پرسم چطور مى گذرد؟ 
يكيشان مى گويد: سخت است، سرما خيلى اذيت مى كند. 
مى گويم: چرا گرمخانه نمى رويد؟ جواب مى دهد: «گرمخانه 
دور است بعدهم ما اينجا آرامش مى گيريم چه كار كنيم. از 
زور سرما مصرف موادمان را بيشتر كرده ايم. اما سرما كه كم 
نمى شود.» ديگر نه مى توانند به افغانستان برگردند و نه در 
اينجا جايى دارند، مانده و رانده اند از همه جا. بطرى هاى آب 
معدنى مچاله شده را پر آب كرده و روى آتش گذاشته اند تا 
چايى درست كنند. روز ها هفت، هشت ساعت ضايعات جمع 
مى كنند و روزى 25، 30تومان درآمد دارند به اندازه مصرف 
نيم گرمى روزانه شان. اينجا خبرى از پتو نيست. سقفشان 
آسمان برف زده است و صبحى كه رسيدنش در اين شب ها 
ــد. راهنما مى گويد: «زينب بلند شو برويم  به درازا مى كش
لباس گرم بگير.» زينب كوتاه قد است، در اين تاريكى چيزى 
ــد و  جز صورت گرد و موهاى كوتاهش نمى بينم. مى ترس
نمى آيد. مهديه با ما همراه مى شود براى گرفتن لباس گرم. 
ــدها من  دريا رو به مهديه مى گويد: «زينب خيلى مى ترس
ماندم با اين ترس چطور مانده اينجا. از دوستش مى ترسد 
نه؟» صداى مهديه در صداى چشمه و راه رفتن روى برف ها 
ــود.  ــى همراهمان نمى ش ــود. از اين پاتوق كس گم مى ش
ــد دراز». راهنما مى گويد: «تا  ــمت پاتوق «محم مى رويم س
ــاقى رابطه دارند همه حساب مى برند  وقتى اين زن ها با س
ــوند مثل  ــاقى و ترس و از او، بعد كه طرد ش به احترام س
ــكار است براى ديگران. اينها منبع درآمدشان از راه  يك ش
ــى است. تا وقتى بر و رو دارند اين طورى هستند.  تن فروش

بعد ديگر مى روند شلتر و خانه خورشيد و اينها.»
ــاد» انتخاب  ــرگ» و «ترك اعتي ــان «م ــم: «مي مى گوي
ــلتر.» راهنما مى گويد:  مى كنند، حاضرند بميرند نيايند ش
ــتگى به بساط. دل كندن  ــفق» ترس دارند و دلبس «از «ش
ــت. دورنشينى و معرفت.  ــان سخت اس از آن جمع برايش
ــواد مى خرد دوتا دود هم به اينها  هركدام يك دفعه زياد م
ــوار به زحمت  ــى در جاده هاى ناهم مى دهند.»«ون» روس
پيش مى رود. راهى پاتوق ممد دراز مى شويم. دشتى سفيد 
روبه رويمان است. اين بار من و راهنماها راهى مى شويم. قرار 
ــد و اگر اجازه دادند  ــت كه راهنماها اجازه بگيرن بر اين اس
بچه هاى جمعيت هم بيايند. ديدن معتادان كه گونى اى پر 
از ضايعات را بر دوش كشيده اند يا هيزم و كارتن در دست 
ــب هاى  ــت انگار در نيمه ش راه افتاده اند منظره اى آشناس
فرحزاد. معتادان براى خودشان راه باز كرده اند به پاتوق ممد 
دراز. آن پايين بوستان نهج البلاغه است با تمام زيبايى هايش 
ــاى خماران  ــفره خانه هايش و اين بالا دني ــزاد و س و فرح
خانه به دوش. در آهنى باغ را رد مى كنيم و از سكوى يخ زده 
ــت مى پريم. آن پايين  چندمترىِ برفى به هر زحمتى هس
كنار سكو در ميان حياط ويلاى مخروبه گودى درست كرده 
و آتش برافروخته اند، هفت، هشت نفرى در فضاى كوچك 
ــته اند. راهنما دعوتشان مى كند به خوابگاه اما  گودال نشس

مى گويند ما خودمان خوابگاه داريم. 
از حياط خانه مخروبه عبور مى كنيم و دوباره وارد جنگل 
ــش نفرى  ــويم. در كنار ديواره باغى پنج، ش فرحزاد مى ش
ــته و در حال مصرفند. كنار ديوار جابه جا دودگرفته  نشس
و جاى بساط قبلى هاست. راهنما مى گويد: «صاحبان، باغ ها 
ــون اجاره مى دهند  ــاقى ها ماهى چهار، پنج ميلي را به س
ــوار باغ را جلو  ــوق. راه باريك يخ زده ميان دو دي ــراى پات ب
ــت. به  مى رويم. 200 ،300 متر جلوتر پاتوق ممد دراز اس
پاتوق مى رسيم. مردى با لباس كردى داد مى زند: «هر كى 

مى خواهد بيايد برود، سرد است امشب.»
از پسرى 16، 17ساله مى پرسم: «سخت نيست تو اين 
سرما؟» مى گويد: «نه براى ما نيست.» نگاهم به قمه نيم مترى 
دستش مى افتد. هول مى كنم و با لبخند مى گويم: « ها تو 
ــتى نه بيمار.» خانمى آن طرف تر پاى زخمى و  ساقى هس
عفونت كرده اش را گذاشته روى شعله پيك نيك. دلم آشوب 
مى شود. حدودا 40ساله است. از درد ناله مى كند. اصرارش 
ــلتر. مى گويد: «نمى توانم با اين پا راه  مى كنم بيا برويم ش

بروم.» راهنماها مى گويند: «بيا كمكت مى كنيم.» مى گويد: 
ــرد مى گويد: «مى ميرى  ــورى برگردم.» مرد ك «صبح چط
بدبخت برو.» زن با ناله چيزى مى گويد كه نمى فهمم. اول راه 
باريكه بالا پسرى كه به زحمت سنش به 20 مى رسد، بساط 
ــه هاى  كرده. باز هم يك ترازوى ديجيتالى كوچك و كيس
پلاستيكى شيشه و هرويين. مى گويم شبى چند تا مشترى 
دارى؟ با بى ميلى مى گويد: «40 تا 50 تا، معلوم نمى كند.»

ــا مى آيد.»  ــد: «مخمل با م ــا مى گوي ــى از راهنماه يك
ــت 20ساله با بلوز و شلوار؛ چشم هايى  مخمل دخترى اس
ــيده و بينى و لب هايى درشت هنوز شبيه بقيه نشده  كش
است. ته رنگ هايى از لاك قرمز روى ناخن هايش مانده. اما 
انگشت هايش مثل بقيه دودگرفته است و زمخت از تماس 
ــت.  مدام با آتش. جمع اينجا هم حدودا 40، 50 نفرى اس
كنده هاى درخت را آتش زده اند و گله به گله نشسته اند. چراغ 
ــان مى پرسم بر چه اساسى  و پيك نيك هم دارند. از يكيش
دور يك آتش بساط مى كنيد؟ مى گويد: «بعضى ها رفيقند و 
بعضى ها ميهمان، به خاطر گرما و چراغ دورهم نشسته اند.»

ــرماى  ــم از س ــال گردنم را محكم تر مى پيچم، نفس ش
ساعت 12 شب بالا نمى آيد. آنها بى توجه به سرما همچنان 
ــان را و اين روزها  ــان را، دارايى ش ــد، جوانى ش دود مى كنن
ــان را. يكى از راهنماها مى گويد: «ديشب يك نفر  زندگى ش
ــل را برد و  ــت و مخم ــد و به دروغ گفت از خوابگاه اس آم
ــد بعد رهايش كرده حالا  ــا آبروى بقيه را مى برن [... ] اينه
ــده است. مخمل دو، سه سالى است  مخمل با ما همراه ش
اينجاست. براى آمدن اين پا و آن پا مى كند. راهنما مى گويد: 

«دارد اجازه مى گيرد.»
ــا ما همراه  ــلتر. امين هم ب ــمت ش راه مى افتيم به س
ــده است. پسرى است قدبلند و تميز، آنقدر كه مى توان  ش
ــرفه  اجزاى صورتش را ديد بدون رد دود و چرك. مدام س
مى كند، مى گويد تا حالا هر گرمخانه اى رفته ام مثل اكباتان، 
ــرفه هايم بيرون انداختنم. من  خاوران، فتح و... به خاطر س
ــده ام، مى خواهم بروم شهرمان، اما  مريضم، هنوز خوب نش
نمى توانم بروم. ابالفضلى مى خواهم برگردم شهرمان، كرايه 
ماشين ندارم. يكى از بچه هاى جمعيت در گوشم مى گويد: 

«مشكوك به سل است.»
قباد پمپ بنزين يادگار سوار «ون» مى شود. قباد را قبلا 
همين جا ديده ام. يك سال پيش وقتى با گشت جمع آورى 
شهردارى همراه بودم. قباد 40ساله است و كرد كرمانشاه. 
ــم تونل به دنبال  ــتانش در تونلند. مى روي ــد دوس مى گوي
دوستان قباد. تونل زيرگذر اتوبان يادگار است. قباد مى گويد: 
خيلى اين روزها سخت شده است تا حالا هيچ وقت اينطور 
نبود. مجبور بوديم مواد بيشتر تهيه كنيم تا گرم نگه مان 
ــفق نمى بريد؟» دوستان  ــد: «خدايى ما را ش دارد. مى پرس
ــوار مى شوند از ظاهرشان عذرخواهى مى كنند  قباد كه س
و خجالت زده اند. دودگرفته و سياهند. يكى شان دستانش 
موقع پركردن فندك سوخته، بدجور هم سوخته و عفونت 
ــت. راه مى افتيم به سمت شلتر. جمعا 16نفرى  كرده اس
ــرما نجات يافته اند. تخت هاى شلتر پر شده  ــب از س امش
ــى روى گاز  ــت و مابقى كف خوابند. ديگ بزرگ عدس اس
ــب 36نفرى را نجات داده اند. غذا و چايى  مى جوشد. ديش
ــد. يكى  ــان را مى كش گرم و حمام، آب داغ و پتو انتظارش
ــلتر از مددجويى مى گويد كه ديشب آمده.  از كاركنان ش
ــرمازدگى قطع كرده اند. دست  ــتانش را به خاطر س انگش
ــوخته دوست قباد را باز كرده اند براى ضدعفوفى كردن  س
ــمان. نگاهم به دست هاى سوخته اش مى افتد، دلم  و پانس
آشوب مى شود طاقت ديدن را ندارم. ساعت نزديكى هاى 
ــت. مددجوها غذا خورده و حمام رفته اند و حالا در  دو اس
ــد. مخمل حمام كرد و غذا و  ــوى گرم به خواب مى رون پت
كاپشن گرفت و به پاتوق برگشت. چراغ هاى شلتر خاموش 

مى شوند. 

گزارش «شرق» از معتادان كارتن خواب در نيمه شب برفى

يك نفر اينجا از سرما جان داد

ــتيم داستان مان را مى نوشتيم؛  محمدحسين مهرزاد:«داش
ــه وزير راه زير لب  ــان كردند.» اين جمله اى بود ك گرفتارم
ــر ميز صبحانه در يك رستوران بين راهى بلند  گفت و از س
ــتان مازندران شود.  ــهرها و روستاهاى اس ــد تا راهى ش ش
ــاره اش به روزهاى گوشه نشينى بود كه احمدى نژادى ها  اش
عنان كشور دارى را در اختيار داشتند اما با راى مردم، حسن 
ــد و او هم از داستان نويسى رسيد  روحانى رييس جمهور ش
به ميز وزارت راه وشهرسازى و آغاز گرفتارى. شايد به دليل 
همين علاقه به داستان نويسى بود كه از ساعت شش صبح 
چهارشنبه كه راهى مازندران شد تا پايان روز هر فرصتى كه 
پيدا مى كرد كتاب «بحران سفيد» را ورق مى زد. اين كتاب 
مربوط به تجربيات مسعود سلطانى فر، رييس فعلى سازمان 
ــتاندار وقت گيلان در  ــگرى و اس ميراث فرهنگى و گردش

مواجهه با برف غافلگير كننده سال 83 بود. 
ــنبه با دو خودرو از محل  از ساعت شش صبح چهارش
ــديم تا حدود 50كيلومتر پس  وزارت راه راهى مازندران ش
ــل از «كندوان» برف  ــرج همچنان هوا برفى بود اما قب از ك
ــنبه، آسمان استان مازندران  بند آمد و تا پايان روز چهارش
ــوولان استانى كه هر  ــير، مس و گيلان آفتابى ماند. در مس
كدام در بخشى از مسير به ما ملحق مى شدند درباره آنچه 
ــزارش مى دادند.  ــت احمدى نژاد تحويل گرفته اند گ از دول
گزارش ها به شكلى بود كه دولتى ها با كنايه مى گفتند معلوم 
ــت در اين هشت سال چگونه كشور را اداره مى كردند.  نيس
در تمامى راهدارخانه هاى بين راه، حرف اول و آخر راهداران، 
كمبود ماشين آلات بود و گزارش ها از وضعيت ماشين آلات 
راهدارى و بى توجهى دولت قبل به نوسازى و بازسازى آنها 

نگران كننده. 
ــنيديم كه مردم استان هاى همجوار هم به  در راه مى ش
ــارى مازندرانى ها رفته بودند اما هنوز كمك ها كافى نبود.  ي
آخوندى با شرمندگى از تلاش راهدارها تشكر مى كرد و قول 
ــتش برمى آيد  مى داد براى تجهيز ناوگان، هر كارى از دس
ــتاندار مازندران و  انجام دهد. بعد از پايان جاده چالوس، اس
ــازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى به همراهان  رييس س

وزير راه وشهرسازى اضافه شدند. 
ــدر نمايى رويايى از  ــتاندار مازندران آنق گزارش هاى اس
شهر ها ارايه مى داد كه گمان مى كردى هيچ اتفاق ناگوارى 
ــاله اى بوده، به راحتى حل شده است.  نيفتاده و اگر هم مس
چشم ها اما چيز ديگرى مى ديد. هرچه از چالوس به سمت 

گزارش «شرق» از بحران سفيد

گيلان كمتر از مازندران غافلگير شد
تنكابن مى رفتيم حجم برف كنار جاده و روى سقف خانه ها 
بيشتر مى شد. كم كم سقف هاى فروريخته از برف هم نمايان 
شد اما مقامات استان معتقد بودند: «مساله خاصى نيست.» با 
وجود اصرار «فلاح جلودار»، استاندار مازندران مبنى بر اينكه 
«لزومى ندارد از تعداد زيادى روستا بازديد كنيم» اما آخوندى 

ترجيح داد در توابع تنكابن با مردم روبه رو شود. 
ــتند در روستاها توقف  تيم حفاظتى او صلاح نمى دانس
ــى مردم از  ــيم. نگران بودند كه ناراحت ــته باش زيادى داش
ــامان منطقه، كار دستشان بدهد. به روستاى  وضعيت نابس
ــابقه اى از برف  ــيديم با حجم بى س خرم آباد تنكابن كه رس
ــد داشت  ــتى مى ش ــديم. از چهره آنها هر برداش روبه رو ش
ــينان  ــوولان. بالاخره لندكروزنش الا رضايت از عملكرد مس
ــتاييان،  ــدند و به ميان مردم رفتند. روس از خودرو پياده ش
اطراف وزير را گرفتند. پيرمردى با صداى بلند گفت: «خسته 
ــا مرده ايم يا زنده.»  ــيد بعد از پنج روز آمديد ببينيد م نباش
جوان ديگرى گفت: «سقف انبارهاى مركباتمان فروريخته. 
ــب عيد براى پرتقال و سيب سراغ ما نياييد» عده اى هم  ش
به عملكرد استاندارى و عمليات امداد انتقاد داشتند و گله 
استاندار را به وزير راه مى گفتند تا شايد او بتواند كارى كند. 
شرح 52 ساعت زندگى بدون آب و برق با قطع شدن مكرر 
گاز در خانه هايى كه تا نزديك سقف، زير برف مانده بودند 
جاى هيچ پاسخى براى مقامات دولتى نگذاشته بود. بخشدار 
ــلام كرد بيش از 70درصد  ــى اع خرم آباد تنكابن در گزارش
انبارهاى شان تخريب شده و وضعيت در ساير روستاها نيز 
به همين شكل است. علاوه بر انبار، گاودارى ها و مرغدارى ها 
هم تخريب شده بود. ماه آينده براى وزارت صنعت و معدن 
روزهاى سختى را به همراه خواهد داشت. آنها براى تنظيم 

بازار شب عيد بايد به فكر باشند. 
ــى از واحدهاى  ــر تعداد قابل توجه ــاد تا رامس از خرم آب
مسكونى و تجارى تخريب شده بود. سقف چند پمپ بنزين 
ــه و زير برف مدفون مانده بود. تعدادى از درختان  فروريخت
بلوار اصلى شهر رامسر به دليل توفان و برف روزهاى گذشته 
ــته بود و شهر چهره اى كاملا بحرانى داشت. حالا كه  شكس

آفتاب بعد از چندروز به مردم سلام كرده بود آنها روى پشت 
بام ها مشغول پاروكردن برف بودند. مردم مازندران صبح روز 
ــنبه بيش از آنكه روى زمين باشند در پشت بام ها  چهارش
ــر آسمان زد سقف روى  بودند تا اگر دوباره هواى برف به س
سرشان خراب نشود. از رامسر به سمت استان گيلان حركت 
كرديم. توقف براى صرف ناهار در يك رستوران برون شهرى 
فرصتى دست داد تا مسوولان استان از امام جمعه تا فرمانده 
ــپاه و نماينده مجلس، خودشان را برسانند و رستوران را  س
به محل تشكيل جلسه ستاد بحران با وزير راه وشهرسازى 
ــه هزار واحد  ــر از تخريب س تبديل كنند. امام جمعه رامس
ــكونى در تنكابن خبر داد و سردار شاهچراغى، فرمانده  مس
سپاه كربلاى مازندران از اقداماتى كه انجام داده اند گزارش 
ارايه مى داد. خواست همه آنها اختصاص بودجه مناسب براى 
بازسازى واحد هاى تخريب شده بود اما آخوندى اين موضوع 
را به برآورد كارشناسى و تصويب هيات دولت موكول كرد 
تا مقامات استانى با چهره هاى گرفته و دست هاى خالى او 

را بدرقه كنند. 
در تمام مسيرى كه طى كرديم حضور نيروهاى نظامى، 
كمتر به چشم مى آمد. تنها يك نانوايى سيار متعلق به ارتش 
ــلامى و يك خودرو متعلق به سپاه پاسداران  جمهورى اس
ــاى فرعى را باز كنند كه  ــم. حتما رفته بودند جاده ه ديدي

حضورشان به چشم نمى آمد. 
ــوول هر نهادى را كه مى ديدم مشغول  در مازندران مس
ــى نمى كرد  ــودش بود. فرق ــه نيروهاى خ ــتوردادن ب دس
هلال احمرى باشد يا از مسوولان استاندارى. در اين استان 
ــتاد بحران وجود نداشت. وقتى سردار  انسجام جدى در س
شاهچراغى، فرمانده سپاه كربلاى استان مازندران را ديدم 
ــان پرسيدم گفت كه حتى اگر ستاد  و از او درباره حضورش
بحران بخواهد به عمليات ما خاتمه دهد تا هر زمان صلاح 
ــداد ادامه مى دهيم. او البته اين را هم  بدانيم به عمليات ام
اضافه كرد كه مسووليت هماهنگى بين نهادهاى مختلف با 
ــپاه است. عصر روز چهارشنبه با ورود به رودسر بازديد از  س
استان گيلان هم آغاز شد. مسوولان راهدارى استان در حين 

گزارش دهى اعلام كردند به دليل كمبود ماشين آلات مجبور 
بودند اولويت بندى كنند و تا صبح چهارشنبه به بازگشايى 
ــراغ راه هاى  ــد و پس از آن به س ــاى اصلى پرداخته ان راه ه
ــتور داده شد هرچه سريع تر  ــتايى رفته اند. به آنها دس روس
ــتان ظرفيت دارد به اجاره كردن ماشين آلات  تا آنجا كه اس
ــتايى را تا عصر  از بخش خصوصى بپردازند و راه هاى روس

پنجشنبه بازگشايى كنند. 
ــتاندار گيلان هم دقايقى پس از  محمدعلى نجفى، اس
ورود ما به گيلان به هيات همراه اضافه شد. دقايق كوتاهى 
كه فرصت صحبت با او دست داد پرسيدم چرا وضعيت در 
ــت؟ گفت: «با وجود اينكه حجم  گيلان بهتر از مازندران اس
بارش در گيلان بيشتر بود اما به دليل آمادگى و تجربه مردم 

و مسوولان توانستيم موضوع را مديريت كنيم.»
ــرايط مازندران به حدى بحرانى  او ادامه داد: «روز اول ش
بود كه ستاد بحران اين استان با كمك گيلانى هايى تشكيل 
ــر رفتيم و  ــار برف بودند. ما به چابكس ــد كه خود گرفت ش
تجربيات خود را در اختيار دوستان مازندرانى قرار داديم تا 
بتوانند سريع تر وضعيت را ساماندهى كنند. حتى نانوايى هاى 
ــيار هم از استان گيلان به رامسر اعزام شدند تا وضعيت  س

مردم در آن مناطق بهبود يابد.»
ــه با برف  ــردم گيلان در مواجه ــوولان و م تجربه مس
ــنگين در سال هاى 83 و 86 باعث شده بود آنها با وجود  س
سنگين تربودن بارش نسبت به استان مازندران بهتر عمل 
كنند. مردم گيلان به مراتب، موفق تر از مازندرانى ها بودند. 
آنها برخلاف هموطنانشان در استان مجاور، كمتر غافلگير 
شدند و اين مهم ترين دليلى بود كه شرايط گيلان را دور از 

بحران نگاه مى داشت. 
ــت كه بازديد از روستاهاى  ــتاندار گيلان اصرار داش اس
ــه از مازندران ديده بوديم  ــتان صورت گيرد اما آنچ اين اس
آنقدر وقت گير بود كه با توجه به تاريكى هوا، فرصتى براى 
بازديد از روستاهاى گيلان باقى نگذاشت. بنابراين بازديد از 
شهرهاى استان گيلان سريع تر انجام شد. حوالى ساعت 19 
به فرودگاه سردار جنگل رشت رسيديم. جلسه يك ساعته 
ــتان با وزير راه وشهرسازى در «پاويون» فرودگاه  مقامات اس
رشت برگزار شد. سوار هواپيما كه شديم روى صندلى هاى 
فوكر 100 «ايران اير»، تنها «ايرلاين» دولتى، روزنامه «كيهان» 
ــت: «يك سبد اهانت تقديم به  ــته بودند با تيتر درش گذاش

منتقدان دولت». 
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